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  چكيده
فلـسفة  «چـه در  پژوهـان را   شناسان و تـصوف  هاي كليدي و بنيادين كه هماره عرفان      از پرسش 

بـه خـود مـشغول      » عرفـان عملـي   «، چه در بعد پديدارشناختي عرفـان و تـصوف و چـه در               »عرفان
چـه نـسبتي دارد؟     » عرفان بـا اسـلام    «ها را معطوف به خود كرد، اين بود كه            ساخت و ذهن و زبان    

 در  وجه، كداميك؟آيا اسلام عرفان مستقل و اصيل        نسبت تباين، تساوي، عام و خاص مطلق يا من        
بين عرفان و اسـلام برقـرار اسـت يـا           » اين هماني «ساحت نظري و عملي دارد و در هر حال نسبت           

هـاي    هـا و طـرح و تحليـل نظريـه           و يا نه اين و نه آن؟ پاسخ بـه چنـين پرسـش             » اين نه آني  «نسبت  
 دشوار است و ما با تكيه بر شواهد تاريخي از يك طرف و بازگشت بـه                 همختلف در زمينة ياد شد    

نبع غني و زلال قرآن و سنت قطعي از طرف ديگـر كـه شـامل آيـات، احاديـث، ادعيـه و سـيره                         م
هاي مختلف و متهافت به نقد نظرية تفكيك و            پس از گزارش نظريه     است، عملي معصومان   

  .تباين عرفان و اسلام پرداختيم
  

  . عرفان، اسلام، تصوف، سيرو سلوك، قرآن، تفكيك و تباين:واژگان كليدي
  
  

                                                      
 .يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ـ مركز تحقيقات علوم انساني ـ اسلاميداستا *
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  قدمهم
ِِِِِِكه در طول چندين سده ذهن و زبان و بيان و بنان اهل تحقيق و               هايي ِ   كي از مقوله  ي

تحقق، نظر و بصر، پژوهش و پردازش و كاوش و كوشش را بـه خـود معطـوف، بلكـه      
چه نسبتي است؟ بـه     » اسلام و عرفان   «ميانمشغول ساخت، پاسخ به اين پرسش بود كه         

بيني و ايدئولوژي عرفـاني دارد        ، سيروسلوك عرفاني، جهان   اين معنا كه آيا اسلام عرفان     
است يا عرفان، اسلاميزه شده است؛ به بيان ديگر، عرفـان           » اسلامي« آيا عرفان     يا ندارد؟ 

  .است»  اسلامبدعت مرضي«يك 
 ،سـلوكي اسـلام بـا عرفـان ايـن نـسبت       از سوي ديگر، در صورت نسبت معرفتي ـ  

شناسي اسلام و عرفان از حيث منطقي          مجموع در نسبت   حداكثري است يا حداقلي؟ و در     
  هاي چهارگانه است؟ تساوي، تباين، عام و خاص من وجه يا مطلق؟ يك از نسبت كدام

  تـاريخي   ـ  هاي معرفتي     هاي گوناگوني از پرسش     تواند طيف   هاي يادشده كه مي     پاسخ به پرسش  
توانـد    ش قرار دهد، مـي     اجتماعي را فرا روي اصحاب تحقيق و پژوه        ـ و سپس سلوكي  

هـاي متكثـري طـرح و تحليـل گـردد و       از آفاق و انظار مختلف يا رويكردها و رهيافت     
هـايي   فـرض  هـا و پـيش   انگاره  هاي مختلف و گاهي متهافت به پيش        رسد پاسخ   نظر مي   به

اند و اگر     برگردد كه هر طيفي از محققان و پژوهشگران عرصة عرفان و تصوف برگزيده            
پژوهـي    شناسـي و تـصوف      هاي فراوان ساحت عرفـان       پاسخ يتقرا و احصا  كساني به اس  

هـا خواهنـد رسـيد؛ مـثلاً ممكـن اسـت          فـرض   هـا و پـيش      انگـاره   بپردازند به اين پـيش    
گيري دربـارة اسـلام و        گيري و نتيجه    هاي ذيل منشأ جهت     هاي ذيل يا فرضيه     فرض  پيش

ديل از فرضـيه بـه      تدريجي تب شده باشد؛ يعني سير     » نظريه«عرفان شده و تبديل به يك       
شناسي خاصي را به خود اختصاص داده باشد كه برخي از آنهـا                مكانيسم و روش   نظرية

  :عبارتند از
هاي درونـي و      هم به ساحت   يعني اسلام    :فرض اسلام دين جامع و كامل       پيش )الف

هـاي بيرونـي و نيازهـاي ظـاهري      نيازهاي باطني انسان اهتمام ورزيده و هم به سـاحت      
اش اعـم از   نسان پرداخته است و همة انتظارات انـسان را در تـأمين نيازهـاي وجـودي     ا

» خاتميت« دروني و بروني پاسخ داده است و عنصر  و معنوي، معرفتي ـ سلوكي ـ مادي
 افزون بر اينكه اسلام اصالت را به فطـرت،          ؛در اسلام راز چنين جامعيت و كمالي است       
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» عدالت اجتماعي«اخلاقي داده است و اهميت را به        تربيت معنوي و سازندگي عقيدتي،      
 روحي را زيربنـاي تربيـت اجتمـاعي نهـاده و       ـ اخلاقي و تربيت عقلي،و به بيان ديگر

را بر مؤلفه معرفت و معنويت نهـاده اسـت و از            » عدالت« اجتماعي خويش يعني     ةفلسف
ن و جامعة يي انساحيث غايتگرايانه نيز اسلام مطلوب بالذات را در خداجويي و خداخو      

هـدف اصـلي و بالـذات منطـق اسـلام      » خدا«داند و   فاضله توحيدي ميآرماني و مدينة  
است؟ مگر نه آن است كه عرفان و سيرو      » توحيد« اللباب عرفان غير از       است و مگر لب   

سلوك، ايمان و عمل صالح، تقوا و توبه، توكل و تفويض، تسليم و رضا از يكسو، عشق 
اي براي كمال هـدفي و      اي و مقدمه    ، فنا و بقا همه و همه كمال وسيله        و محبت، رياضت  

رسـيدن و شـهود خـدا، لقـاي رب و خـداگونگي انـسان        » خدا«، يعني به      اي  المقدمه  ذي
هـا را در مـسير        و كـشش   هـا    هـا، كوشـش      و گـرايش   ها  خواهد بود؟ و اسلام همه بينش     

كند، تـا     يانه هدايت و حمايت مي    يا فطرت توحيدي يا خداشناسانه و خداگرا      » انسانيت«
 ـفعلـي، عقيـدتي   شود و اسلام يك سيستم واحد فكـري ـ   » خليفة االله«انسان    و عقلـي  
آن اسـت و بـه      » آرمـان «بيني او و هم       هم پاية جهان  » توحيد«ـ گرايشي است كه       بينشي  

تـوان طـرح      هايش معطوف چنين رسالتي است و مـي         ها و گزاره    همين دليل، همة آموزه   
دارد و ايـن حقيقـت را پـشتيباني         » توحيد در هـدف   «و  » هدف توحيدي «رد كه اسلام    ك

گـره خـورده و هـم    » فطـرت انـسان  «معنوي كرده است؛ زيرا چنين هدفي با  معرفتي ـ  
  .سرنوشت و هم سفرنوشت آن است

و همگـن بـا     » معنويـت را پايـه تكامـل      «انسان و   » فطرت« معنويت را    اسلام دروازة 
گرايي فطري و دروني را ايفـا كـرده           دانسته و نقش تكامل چنين معنويت     انسانيت انسان   

 پس تكامل روحي و معنوي انسان بـا         .»عقلانيت و عدالت  «است، البته معنويت مبتني بر      
اش بهم پيوسـته و در قالـب يـك      اجتماعي اش و تكامل رفتاري  ـ تكامل فكري و علمي

 اسلامي نيز بريده از عقايد و احكام و         قابل بررسي است و هرگز عرفان و اخلاق       » نظام«
مبنـاي  » فرضـي   پـيش « حال اگر چنين     .اي نخواهد بود     جزيره يامناسبات رفتار اجتماعي    

عرفان دانشي اسـت كـه در دامـن         «شناسي اسلام و عرفان باشد به يقين به نظرية            نسبت
 شده نظريـة    خواهد انجاميد؛ يعني فرضية ياد    » اسلام زاده شد، رشد يافته و تكامل يافت       

هاي جامع و كامل اسلام به گزارة عرفان، اسـلامي            كند و آموزه    سنخ خود را توليد مي      هم
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عرفـان اسـلامي داراي اصـالت و اسـتقلال          «است، نه اينكه اسلاميزه شده باشد يا گزارة         
دليل آنكه تبديل به معرفـت و دانـش           منتهي خواهد شد؛ اگرچه عرفان اسلامي به      » است

هـاي ديگـر و دادوسـتدهاي         ها و دانش    است در تعامل و تبادل با فرهنگ      مسلمانان شده   
گشت و اين قاعدة تـأثير و تـأثر         » متأثر«فرهنگي، هم بر آنها مؤثر واقع شد و هم از آنها            

 تاريخي است؛ لكن عرفان اسلامي رنگ و رائحـه   يك امر منطقي  ـ» بر آنها و از آنها«يا 
ليم اسلام گرفته است و ايـن عرفـان بـا مـدل نظريـة               اش را از تعا     بلكه گوهر و جانمايه   

ليبراليستي و بر اسلام رئاليستي ابتنـا يافتـه           ـ   آليستي يا مدرنيستي    رئاليستي است، نه ايده   
  ).55 -53: 1386؛ مصباح، 26 و 25،  23: 1383مطهري، : ك.ر(است 
ي نيست  فرض اينكه اسلام اساساً داراي عناصر معنوي به معناي سيروسلوك           پيش) ب

روح بوده و ظرفيت آن را ندارد كه پاسخگوي نيازهاي           و يك سلسله تعاليم خشك و بي      
 ديني است كه تنها بر ظاهر و نه بـاطن،  ؛عرفاني انسان باشد    ـ   دروني و انتظارات معنوي   

ورزد و شريعت يا بايد و نبايدهاي معطوف بر زندگي            برون و نه درون تكيه و تأكيد مي       
سـخن گفتـه اسـت      » حـلال و حـرام    « نهـاده اسـت و از         هـا    انـسان  ظاهري را فـراروي   

انگارة يـاد شـده       فرضيه و پيش  ). 31 و   30: 1386؛ چيتيك،   25 -10: 1375كوب،    زرين(
هـاي    اسلام را فاقد هرگونه ساحت معنوي، وحياني، عرفاني و حالات روحـي و تجربـه              

تابـد و در چنـين       ني را برنمي  داند، لذا قرائت و برداشت رازآلود، باطني و عرفا          باطني مي 
  .قرائتي از اسلام، عرفان اساساً خاستگاه ديني و اسلامي ندارد

هـاي اسـلامي    هـا و گـزاره   فرض يا از روي عدم شناخت و جهل به آمـوزه       اين پيش 
 حجاب فهم   ،ها دارد و در هرحال جهالت و عداوت         است يا ريشه در اغراض و عداوت      

شناسي اسلام و عرفان اسـت        و عادلانه دربارة نسبت   هاي صادقانه، حق      درست و داوري  
خواهند اسلام را از صحنة اجتماعي و سياسـت    اي وقتي مي كه عده و شگفت اين است

كنند كه اسلام دين اخلاق، موعظـه، معنويـت و            و مديريت خارج سازند، آن را متهم مي       
سـت و هرگـاه     المللـي تهـي ا      اجتمـاعي و بـين      ــ    آخرت بوده، از فقه و حقوق سياسي      

بخواهند آن را از ساحت عرفان و سيروسـلوك بيـرون رانـده و معنـازدايي از آن كننـد،           
معرفي » دادن اصالت به وظيفه  «و  » گرا  تكليف« را دين خشك و فقهي و حقوقي و           اسلام

اسلام و يـا      كنند؛ يعني يا عرفان را عليه         و تهي از عرفان قلمداد مي     » منهاي معنا «كرده و   
كنند و در هر حال، مبارزه بـا اسـلام را هـدف               لامي را عليه عرفان پرچم مي     شريعت اس 
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فرضي   متأسفانه چنين پيش  . انديشند  زدايي مي   ستيزي تا مرز اسلام     اند و به اسلام     قرار داده 
درد دينـي و ديندارانـه    گاهي دلسوزانه مطرح شده و رنگ ديني به خود گرفته و از سـر     

ايي كه در تصوف، صوفيان، عرفان و عارفان وجـود دارد      ه  توسط برخي به بهانه انحراف    
 گو اينكه اسلام معنويتي در سطح محدود و .شود طرح شده و قرائتي از اسلام عرضه مي    

رقـم خـورده    ... معلومي دارد كه در قالب مفاهيمي چون عبادت، زهـد، تقـوا، توكـل و                
صـورت    زل را بـه   مند و سلوكي كه مكانيـسم طـي مقامـات و منـا              است و معنويت نظام   

اسلام دين اخلاق و تربيـت اسـت؛ امـا          . ديالكتيكي و ديناميكي مطرح كرده باشد، ندارد      
دين عرفان و سيروسلوك نيست و تفسيري كه از توحيد، محبت، جهاد با نفس، عبادت،          

شود، بسيار سطحي و معمولي است        هاي اسلامي ارائه مي     دعا و راز و نياز و ديگر آموزه       
هايي غفلت شده است كه دو        تر چنين آموزه    هاي باطني   تر و ساحت    ي دروني ها  و از لايه  

گرايانه و ظاهرگرايانـه      ريشة چنين بينش و گرايش سطحي     » جمادت«و  » جهالت«عنصر  
انـد و از معـاني پنهـان در شـريعت و              معناي ظاهري را اراده كـرده     » شريعت«است و از    

 چنين قرائتي از شريعت ريـشة برخـي         اند و شايد    اش نيز غافل شده     كاركردهاي سلوكي 
  .هايي شده است ديدگاه

  :است   در اين خصوص نوشتهمطهرياستاد شهيد 

كه با ) گروهي از متجددان(درخصوص نظرية گروهي از محدثان و فقهاي اسلام و متجددان اين گروه 
ان نهضت و قيامي در عنو اسلام ميانة خوبي ندارد و از هر چيزي كه بوي اباحيت بدهد و بتوان آن را به

كنند؛ مانند گروه اول معتقدند كه  اسلام و مقررات اسلامي قلمداد كرد، به شدت استقبال مي گذشته عليه 
 از ناحيه ملل غيرعرب بر ضد  عرفا عملاً ايمان و اعتقادي به اسلام ندارند؛ بلكه عرفان نهضتي بوده

در ) گروهي از محدثان و فقهاي اسلامي(ه اول اين گروه با گرو. اسلام و عرب در سرپوشي از معنويت
ضديت و مخالفت عرفان با اسلام وحدت نظر دارند و اختلاف نظرشان در اين است كه گروه اول 

نمايند و  و تحقير مي» هو«كنند و با تكيه بر احساسات اسلامي تودة مسلمان، عرفا را  اسلام را تقديس مي
 صحنة معارف اسلامي خارج نمايند؛ ولي گروه دوم با تكيه به خواهند به اين وسيله عرفان را از مي

اسلام بيابند و  اي براي تبليغ عليه  خواهند وسيله ـ مي كه بعضي از آنها جهاني است شخصيت عرفا ـ 
هاي ظريف و بلند عرفاني در فرهنگ اسلامي با اسلام بيگانه است و اين  كنند كه انديشه» هو«اسلام را 

تر از اينگونه  هاي اسلامي در سطح پايين  اسلام و انديشه.ن وارد اين فرهنگ گشته استعناصر از بيرو
  ).31، 23 :1383مطهري، ... (هاست انديشه

گرايـي،    افكنـي، بـاطن     فرض اينكه اساساً اسلام دين عرفان، راززايي، حيرت         پيش) ج
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 در حقيقـت    فرض  معنويت و آخرت است؛ اسلام دين خودسازي و فردسازي است و اين پيش            
 تـا  سـلوكي  ـ هـم سـاحت عرفـاني      است يا فروكاستن اسلام به يك ساحت آن» گرايانه تحويل«

و معناگرايانه نشان دهند و درنتيجـه دسـت         » گرا  آخرت«،  »گرا  دين درون «اينكه اسلام را    
زننـد تـا از هـر آيـه و            هاي بدون ضابطه مي     به تفسير به رأي، تأويلات افراطي و قرائت       

قول و فعل معصومي تفسيري معنوي ارائـه نماينـد و اسـلام را يـك سلـسله                  حديثي يا   
  .ـ عرفاني كه تنها درصدد تأمين آخرت انسان است، قلمداد نمايند   تعاليم اخلاقي

  ها ها و نظريه فرض خلاصة پيش
صورت كامل از متن كتاب و سنت قابل           نظرية عرفان اسلامي، اسلامي است؛ يعني به        .1

خراج شده و سپس اجتهاد و توسعه و تكامل يافته است و از عرفان معهود اصطياد و است 
هاي معرفتي   از ساحتكتاريخي يا عرفان مسلمانان قابل تفكيك خواهد بود تا در هر ي           

اصالت و استغناي خاص خـود را داشـته باشـد و    ) عملي(سلوكي  و معنويتي ـ  ) نظري(
  يا عرفان اسلام ناب محمدي       يتي  ب  ـ اهل   چنين عرفاني، موسوم به عرفان قرآني     

  .خواهد بود
 ، استاد شهيد مطهـري      ، علامه طباطبايي    طرفداران اين نظريه، امام خميني      (

توان چنين عرفان ناب اسلامي را از         است؛ به اين معنا كه مي     ... و علامه جوادي آملي و      
  .... بشريت نهاد ان و متن كتاب و سنت استخراج و فرموله كرد و در اختيار مسلمان

يافته در دامن اسـلام اسـت؛ لكـن در       نظرية عرفان مسلمانان عرفان رشد و تكامل        .2
هاي ديگر و فرهنگ و مكاتب بيگانه نيز تأثير پذيرفته اسـت،              اش از عرفان    مسير تكاملي 

يا تشابه و توارد مفـاهيم،      » هاي خانوادگي   شباهت«اگرچه تأثير نيز داشته است و صرف        
شدن جـدا نمايـد و       بودن به معناي اسلاميزه     تواند آن را از اسلامي      ها نمي    و نظريه  ها  واژه

اسـتاد  : طرفـداران ايـن نظريـه     (. غيراسلامي كند كه بگوييم اين از آنها گرفته شده است         
   .)...شهيد مطهري، محمدتقي مصباح يزدي و 

سـلوكي و لطـايف     نظرية عرفان اساساً بيگانه و خارجي است و اسلام فاقـد تعـاليم              . 3
رهنـگ و تمـدن     عميق عرفاني است و درحقيقت عرفان و تـصوف از خـارج بـر حـوزة ف                

ايـي،   ــ يونـاني، مـصري اسـكندريه     هاي هنـدويي   حال يا از سنت.اسلامي وارد شده است   
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  . نهايت اينكه عرفان مسلمانان التقاطي است...  بوديسم، مسيحيت، يهود، زرتشت و ،ايراني
  :ريه عبارتند ازطرفداران اين نظ(

  ...مركس، گولد تسيهر، تولدكه، آسين پالاسيوس، تور، آندراه، فون كرمر و كاوادو و 
هـاي اسـلامي التقـاط يافـت و           اي است كه بـا آمـوزه        پس در مجموع، عرفان بيگانه    

  .)شد» بدعت پسنديده«
دانستن تصوف و عرفان كه توسط برخي مسلمانان ناآگاه يا مغـرض            »بدعت«نظرية  . 4

در سـلب مرجعيـت    سـقيفه دوم ـ   «به جامعة اسلامي راه يافته است و حتي توانـسته بـه منزلـة    
 ـ اجتمـاعي   مرجعيت سياسي» سقيفه اول« باشد؛ چنانكه معنوي و تربيتي از امامان معصوم    

مقـدس   :طرفداران اين نظريه جمعي از محدثان و فقها مثـل         (.  سلب كرد  را از امامان    
: ق1412؛ وحيـد بهبهـاني،    138-87: 1383؛ شيخ حـر عـاملي،       150-50 :1383اردبيلي،  

و در عصر جديد مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني و مؤسسان و پيـروان             ... و  ) 51-157
....  رضا حكيمـي و     ميرزا جوا آقا تهراني، محمد     مكتب تفكيك مثل ميزا مهدي اصفهاني،     

ي شكل ديني عرفان را يك نيرنـگ        و برخ ... از روشنفكران ديني دكتر سيد يحيي يثربي و         
  ).497 :تا بيمحمود، مثل  ؛اند دانسته
افكني است و اساسـاً گـوهر ديـن عرفـان      نظرية اسلام دين عرفان، راززايي و حيرت  . 5

اسلام . 1: هاي مختلفي است    همانطوركه گفته آمد، اين نظريه داراي قرائت      . است و معنويت  
. 2 ؛هاي اجتمـاعي از آن      دن اسلام و سلب مديريت    كر  عرفان است با قرائت غيرايدئولوژيك    

خواهانـه و عـدالت         هـاي جهـادي و عـدالت        اسلام عرفان و معنويت اسـت منهـاي آمـوزه         
و رسيدن به رضايت كه     » رنج«اسلام عرفان است و معنويت براي رهايي از         . 3 ؛اش  گسترانه

ر دين و آيين ديگري نيز      توان از ه    در آن آرامش، شادي و اميد است و اين معناگرايي را مي           
آموخت و دريافت كرد؛ لذا معنويت غيرعقلاني، غيرتعبـدي و غيرسـلوكي بـراي تحـصيل                

طرفـداران چنـين    (. رضايت ديني جهان شمول است كه يك رويكرد است، نه يك مكتـب            
  .)هستند... اي افرادي مثل دكتر سروش ، دكتر حسين نصر ، مصطفي ملكيان و  نظريه

   مورد نقدنظرية
اي است كه عرفان را از اسلام جدا دانـسته و معتقـد    آنچه ما در پي نقد آن هستيم نظريه 
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بـه معنـاي اينكـه در    » ديني«است عرفان، عرفان است و اسلام، اسلام و اساساً عرفان را   
را وابـسته   ... دعا و   . هايي چون زهد، عبادت     داند و آموزه    قالب يكي از اديان درآيد، نمي     

  :داند، نه خود عرفان و معتقد است فان ميساز عر و زمينه
عرفان مميزات و مشخصات خود را دارد و هرگز نبايد از عرفان انتظار داشته باشيم             

در عرفـان اسـلامي، اگرچـه تناسـب و تقـارب و             . كه عين يكي از اديان بوده باشد      
 هايي ميان عرفان و اسلام وجـود دارد؛ امـا ايـن را نبايـد فرامـوش كنـيم كـه         تقارن

  ).294 : 1374يثربي، ( اسلام ،عرفان، عرفان است و اسلام
آنچه مسلم است، عرفان اصول و مسائلي دارد كه اسلام آنها را مطرح نكرده و مردم                

» ...كس از آن مسائل سـخن نگفتـه           را به آنها دعوت نكرده است و در صدر اسلام، هيچ          
نجام بر استقلال عرفان از ديـن       سرا  ... «: اند  طور مشخص نوشته     و به  )280 :1379،  ومه(

  .)289: همان(» ...و جدايي و تمايز آن دو تأكيد
»  ...ها و اهداف خود با هـم فـرق دارنـد            دين و عرفان در بسياري از تعاليم و برنامه        «

اند عرفان و تصوف را كه يك بدعت، التقـاط و              اگرچه متصوفه سعي كرده    ).301:همان (
سـازي كننـد، نـه        نماينـد و دينـي    » پديدة ديني «ني است   پديدة خارج از حوزه تعاليم دي     

  :سازي آنهم به دو دليل دين
بودنـد و   » مـسلمان «كـه بـه مكتـب تـصوف و عرفـان گرويدنـد                همه كـساني  ) الف

اي در برابر دينداران بلكه يك كـار          ين بود و نه تقيه    داي عليه     كردن عرفان نه توطئه     ديني
  .كاملاً عادي و طبيعي بود

 ).301 و 300: 1379يثربي، : ك.ر(ديني تجارب ديني توسط عارفان مسلمانتعبير ) ب

  اند ـ سلوكي   هاي عرفاني ل پيامهايي كه حام مفاهيم و واژه) الف
 )10): 35(فـاطر  ( »إلِيَهِ يصعد الْكَلمِ الطَّيب والْعملُ الـصالِح يرْفَعـه  «: صعود و رفعت . 1

يرْفعَ اللَّه الَّـذِينَ آمنُـوا مِـنْكمُ والَّـذِينَ أُوتُـوا الْعِلْـم               «)57): 19(مريم(» ا عليِا ورفَعناَه مكاَنً «
  ).11): 58(مجادله (»  درجاتٍ

انسان در مسير شدن و صيرورت خويش كه داراي دو بعد تكويني و تشريعي است                
هـاي  آمـد و در اثـر مـردن      در اثر حركتِ جوهريِ اشتدادي از كتَْم عدم به عرصة وجود            
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حيوان بالفعل و انسان بالقوه شود و مسير از خاك تـا            يا  مكرر حيات كاملِ طبيعي يافت      
شدن روح الهي را طي كرد و به اراده و مشيت الهي پا بـه عرصـة هـستي نهـاد و                        دميده
اي يافـت و از مرحلـه  » وجود« پيمود تا لباس ،هاي گوناگون را كه عدم نسبي بودند     عدم

اي تصعيد و رفعت مقامي و مكانتي يافت كه در آيات فراوان قرآنـي بـه آنهـا                  ه مرحله ب
؛ 7 – 5): 22(؛ حـج  29 – 26): 15(؛ حجـر  14 – 12): 23(مؤمنـون (اشاره شـده اسـت      

را بـه تـصوير كـشيده        در مثنوي خـويش نيكـو آن         مولوي كه   ...) و 83 – 71): 38(ص
  :است

  از جمادي مردم و نامي شدم
  واني و آدم شدممردم از حي

  وز نما مردم ز حيواني سر زدم
  پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

در صيرورت تشريعي نيز در چالش ميان صعود و هبوط قرار داشته تا در اثـر ايمـان        
به خدا و عمل صالح تصعيد تكاملي يابد و در سيروسلوكي حقيقي از قوه به فعل درآيد                 

را به حيات الهي و رباني تبديل سازد تا انـسان           » لحيات معقو «شود و   » انسان بالفعل «و  
مختلف را در سير صعودي تجربه كند و به         » هايعدم«الهي و خدايي يا خداخُو گردد و        

اش تجربه مرگ است و حياتي پـس از        بيان ديگر، سيروسلوك باطني و معنوي كه هر لحظه        
  . رهسپار كوي حق گرددمرگ هماره تكرار شود و قدم بر فرق نفسانيت و انيت گذاشته تا

سـوي خـدا    سيروسلوك به » إلِيَهِ يصعد الْكَلمِ الطَّيب والْعملُ الصالِح يرْفَعه      «براساس آية   
 معنـاي    كـه  و عمودي نيز در هندسه الهي نه هندسـه طبيعـي          » افقي«است، نه   » عمودي«

تا » رب الْعالَميِنَ «لك از   ؛ زيرا سفر سا   )223،    11 :1379جوادي آملي،   : ك.ر(حقيقي دارد 
در » صـعود «و » تصعيد «).488 و 487: همان(سفر از خدا به خداست     » مالِك يومِ الدينِ  «

و انديشه و بيـنش الهـي و توحيـدي          » ايمان به خدا و عمل صالح     «آية ياد شده در پرتو      
سوي خدا قرب يافتـه و نـزد رفيـع الـدرجات و علـي          ممكن دانسته شد تا كلم طيب به      

در نتيجه تقـرب    . اعَلي صعود يابد و اعتقاد و بينش به معتقد و صاحب بينش قائم است             
وسـيله    اعتقاد به خدا، تقرب معتقد نيز هست و اعتقاد و ايمان حق و صائب و صادق به                

 به همين دليل انگيزه، انديشه،      ؛عمل صالح تصديق شده و مطابق عقيده پاك خواهد بود         
نـد و   ا  ش محوري دارند و لازم و ملزوم هم       سوي خداوند نق  اخلاق و عمل در تصعيد به     

انسان صاعدِ را در پرتو ذلُ عبوديت و اخلاص قرب وجـودي بـه حـق داده و حقـاني                    
نيز كمك است كه عمل صالح كلم طيب را بلند كرده و در صعودش              » يرفعه«نمايد و    مي
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گـردد و   سبحان برمـي به خداي» اليه« ضمير  طباطباييتعبير علامه   دهد و به  ياري مي 
مراد از كلم طيب عقايد حق از قبيل توحيد است و مراد از صعود، قرب به خداي تعالي                  
و مراد از عملِ صالح نيز هر عملي است كه طبق عقايد حق صادر شود و با آن سـازگار                    

گـردد و   ضميري است مستتر كه بـه عمـل صـالح برمـي           » يرفعه«باشد و فاعل در جملة      
  ).30، 17 :1383طباطبايي، (كند  كلم طيب رجوع ميضمير مفعول به
صيرورت و شدن نهفته اسـت كـه انـسانِ سـالك بـا آزادي و                » تصعيد«بنابراين، در   

كـه  » عمـل صـالح   «را برگزيـده و بـا       » عقيدة توحيدي «اختيار در ساية بينش و بصيرت       
وي محبوب  سنيز در آن متجلي است؛ يعني حسن فعلي و حسن فاعلي به           » عاملِ صالح «

و معبود در حركت و سيروسلوك است و نسبت ترابط و تعـاملي عقيـدة پـاك و عمـل                    
پاك با صاحب عقيده و عمل كه پاكي و طهارت در درون او نهادينه شده و ملكه گـشته           

»   درجـاتٍ يرْفعَ اللَّه الَّذِينَ آمنُوا منِْكمُ والَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْـم  «است، كاملاً هويداست و در آيه       
-سوي حقايق و كمالات وجـودي مـي       نيز منزلت معرفت و علم را در ايمان و رفعت به          

به همين وزِِان رابطة عرفان نظري و عملي و سلوك معرفتي و معنوي        . توان مشاهده كرد  
ها و پيوندهاي وجودي انگيـزه      نيز آشكار است و آياتي از قرآن نيز مفسر اين نوع رابطه           

ألَمَ تَرىَ كيَف ضَرَب اللَّه مثَلاً كَلِمةً طيَبةً كَـشجَرةٍَ          «:خلاق و اعمال هستند؛ مثل    و انديشه با ا   
 و  24): 14(ابـراهيم  (»...تؤُْتِي أُكُلَها كُلَّ حيِنٍ بِإِذْنِ ربها      طيَبةٍ أَصلُها ثاَبتِ وفَرْعها فِي السماء     

: ك.ر( داشتن عقيده صائب و عمل صـالح اسـت   پس در عرفان عزيزانه راه وصول   . )25
 بيـت و جالب اينكه اين عرفان به ولايـت اهـل         ) 214 و   213،  18 :1383مكارم شيرازي،   

گِره خورده و كلم طيب و عمل صالح تفسير به آن شده و مصداقي از تفسير آيه شمرده                  
نسان كاملِ  شده است تا عرفان منهاي ولايت و سلوك تُهي از حب و پيوند وجودي به ا               

در آيه مربوط به رفعت مؤمنانِ عالم و عالمـان مـؤمن            .  را نفي و نقد نمايد     معصوم  
االله را كه روح عبوديـت و سيروسـلوك الـي   » معرفت«كنندة نيز موقعيت استراتژيك و تعيين    

 رقم زده است تا نشان دهد معرفت به خـدا و معرفـتِ توحيـدي مبنـاي سـلوك                    ،است
  : قرب حقيقي است؛ پسمعنوي و صعود وجودي و

  قرب حقيقي و وجودي به خدا    عمل صالح     ايمان به خدا    معرفتِ به خدا    
 ـعرفـان  «، »عمـل صـالح  «يا تصعيد تكاملي انسان در قالـب مثلـث     سـلوك   « و»ابن
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  .زندرا رقم مي» صادق
  عرفـاني  ـ هاي اخلاقي  كه تقرير درس   اللبابلب  در رساله   طباطباييبه تعبير علامه    

  : استتهرانيايشان توسط علامه 

بديهي است كه تحقق اخلاص در مرتبة ذات موقوف است بر اخلاص در مرتبة عمل؛ يعني تا كسي در 
يكايك از اعمال و افعال و گفتار و سكون و حركت خود اخلاص به عمل نياورد به مرحلة اخلاص 

به ارجاع » هِ يصعد الكْلَمِ الطَّيب والْعملُ الصالحِ يرفَْعهإِلَي « ـ عز منِْ قائلِ ـقال. ذاتي نائل نخواهد شد
» العمل الصالح يرفع الكلم الطيب«: شودو معنا چنين مي» العمل الصالح«سوي به» يرفع«ضمير مستتر فاعل 

و آثار و بايد دانست كه چون كسي به مرحلة خلوص ذاتي برسد و بدين عظمي نائل گردد داراي 
  ).44 و 43: ق1421حسيني تهراني،  ... ( اندنصيب و بهرهخصوصياتي خواهد بود كه ديگران از آن بي

كه تركيبي از معناي ايجابي و سـلبي اسـت؛ يعنـي صـيانت نفـس و خـود                   : تقوا .2
هاي فكري، اخلاقي و گناهان عملي و پرهيز و ستيز و گريز              نگهداري از ورود به لغزش    

بهات تا انجام فـرايض و دوري از محرمـات را در همـة سـطوح و                 ها و ش    از همة حرام  
تقواي الهي داراي درجات عام، خاص و اخص الخواص اسـت تـا             . مراتب شامل گردد  

گيرد و در هر مرتبه كاركردها و بازخوردهـاي خـاص           رهمة مراتب تكاملي انسان را درب     
؛ )29): 8(انفـال (؛  )13): 49(حجـرات (؛  )197): 2(بقـره ... ( به خـود را داشـته باشـد و        

): 3(عمـران   آل(؛  )282): 2(بقـره (؛  )128): 16(نحـل (؛  )3): 65(طـلاق (؛  )109): 9(توبه(
  ... . و) 102): 3(عمران آل(؛ )18): 59( حشر(؛ )1): 49(حجرات(؛ )130
ايمـان بـه   « وجودي همانا ييكي از اركان سلوك الي االله و رقا     : ايمان و عمل صالح   . 3
گيرد و ايمان  هاي توحيدي سرچشمه مي ها و گرايش ست كه از بينشا» عمل صالح«و » خدا

اي كه لازم و ملزوم و مكمل هم هـستند            گونه   به ؛اند  پيوسته  هم  و عمل صالح درهم تنيده و به      
گيرد و البته ايمان و عمـل   سوي خداوند در پرتو آنها صورت مي        و تصعيد وجودي انسان به    

 و هـر انـساني بـه ميـزان معرفـت، خلـوص، تقـوا،                مندنـد   پـذير و درجـه      صالح نيز مراتب  
تواند درجات تكاملي ايمان و عمل صالح را تحصيل نمايد و             پذيري و عبوديتش مي     هدايت

؛ ) 4 و 3): 103(عـصر ( ؛ ) 10): 35( فـاطر : ( ...از ثمرات شيرين و دلنشين آنها بهره جويـد و      
): 18( كهـف  (؛  ) 23): 14(ابـراهيم  (؛  ) 23: )11(هود (؛  ) 9): 10(يونس (؛  ) 136 و    57): 4( نساء( 

ــريم (؛ ) 30 ــج (؛ ) 96): 19(مـ ــور (؛ ) 23 و 14): 22( حـ ــعراء (؛ ) 55): 24(نـ ؛ ) 227): 26(شـ



wa  

34  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
مست

ز
13

88
  

ــوت ( ــان (؛ ) 9) 29( عنكب ــباء (؛ ) 8): 31(لقم ــاطر (؛ ) 4): 34(س ؛ ) 24): 38( ص (؛ ) 7): 35(ف
 ... .و ) 11): 58(بروج (؛ ) 12): 46(احقاف (؛ ) 30): 45(جاثيه (؛ ) 22): 42( شوري (

هاي پر رمـز و رازي كـه در قـرآن كـريم               از جمله مفاهيم كليدي و واژه     : هجرت. 4
الـي االله و    «است كه اعم از هجرت آفاقي و انفسي و هجـرت            » هجرت«طرح شده است    

ل كه انـسان د    اي  گونه   به ؛در آن تعبيه شده است    » سلوك تا شهود  «است و معناي    » في االله 
هم هجرت از خانه خوديـت و منـزل انيـت و              آن ،پرداخته» هجرت«آگاه، بيدار و بينا به      

هاي ظلماني و نوراني را يكي پـس از ديگـري پـاره نمايـد و بـه                    انانيت تا همة حجاب   
راه يابد و البته هجرت به هجـرت صـغري، وسـطي و             » محبوب«محضر و بلكه حضور     

  ... كبري نيز تقسيم شده است و 
؛ ) 20): 9(توبـه  (؛  ) 74): 8(انفـال (؛  ) 90): 73( مزمل(؛  ) 6): 74( مدثر(؛  ) 100): 4(نساء(

  ...و)  35): 15(مائده(؛ ) 11): 61( صف (
سـلوكي و معـاني ارزشـي در          ــ    هايي كه داراي بار معرفتـي       يكي از آموزه  : جهاد. 5

د تـا انـسان   گير ساحت سلوك است و همة مراتب جهاد اصغر، اوسط و اكبر را دربر مي             
مجاهد به ميزان آگاهي و گواهي، همت و عزم، استعداد و استحقاقش مراتـب جهـاد را                 

ــاد«يكــي پــس از ديگــري پــشت ســر گذاشــته و در   ــدان جه ــروز گــردد و » مي ... پي
؛ )78): 22( حــج(؛ )31): 47 (محمــد(؛ )95): 4( نــساء(؛ )69 و 6): 29(عنكبــوت(
  ... .و ) 54): 5(مائده(

ومـنْ  «  و )69): 29(عنكبـوت  (»  جاهدوا فيِناَ لنَهَديِنَّهم سبلنَاَ وإنَِّ اللَّه لمَـع المْحـسنِيِنَ          والَّذيِنَ«
 ).100): 4(نساء(» يخرْجُ منِْ بيتهِِ مهاجرِاً إلِىَ اللَّهِ ورسولهِِ ثمُ يدركِهْ المْوت فقَدَ وقعَ أجَرهُ علىَ اللَّهِ

: االله تصريح شـده اسـت      آيات ياد شده نيز به دو اصل بنيادين در سيروسلوك الي           در
آوردي چـون   تحديد شـده اسـت و ره      » فينا«جهاد در راه خدا، جهادي كه با        اصل اول،   

ايـصال الـي    «بـوده و    » سـبلنا «هدايت خاصه كـه قرارگـرفتن در سـبيلِ خـاص الهـي              
هـاي معقـول و مـشروع و معتـدل        است؛ جهادي كه ناظر به تحمل رياضـت       » المطلوب

 ـرسانده و سالك مجذوب     » جذبه«است تا سالك را به مقام        هـاي الهـي    د و بارقـه   گردان
اسـت؛ يعنـي از جهـاد       » جهـاد اكبـر   «گردد و جهادي كه     » شدن«شامل حال او در مسير      

جهـادِ درونـي ميـان رذايـل و فـضايل يـا جهـاد               (و جهاد اوسـط     ) جهاد بيروني (اصغر  
معيت «نائل گردد و    ) جهاد دروني بين عقل و عشق     ( يافته و به جهاد اكبر       ارتقا) اخلاقي
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مقـام  «را به همراه آورد و انسان سالك را تحت ولايـت الهيـه قراردهـد و                 » خاصه الهيه 
در شـهود خـدا و جنـت الهـي اسـت، برسـاند و               » مقام محضَر و مقام كَاَن    «كه  » احسان
جريـان لقـاي رب و شـهود حـق در جنـت ذات              را در   » اَن«و  » حضور«هاي مقام    زمينه

االله شـده و از     را رقم زند و انسان مهـاجر الـي        » هجرت انَْفُسي «فراهم سازد؛ جهادي كه     
  و فناي فـي » موت اختياري«خارج گردد و به مقام  » منيت«خانة خوديت و بيت ظلماني      

و گـردد و در     شـامل حـال ا    » فنـاي تـام   «االله اعم از فناي فعلي، صفاتي و ذاتي برسد كه           
پس مجاهدي مهاجِر كه منازل سـلوكي       . ميخانه عشق و لقاي دلبر و دلدار مسكن گزيند        

  خدا و تحصيل رضوان الهي و ابتغاي       و مقامات معنوي را يكي پس از ديگري تنها براي         
نمايد و در جهاد انَْفُسي و هجرت انَْفَسي به معرفت ناب و توحيد كامـل           االله طي مي  وجه

  :د كهيابوصول مي
  سلوك راه عشق از خود رهايي است نه طي منزل و قطع مسافات  صلاي باده زد پير خرابات بده ساقي كه في التأخير آفات

 همـاره در راه     )جاهـدوا فيِنَـا   ( جهاد مجاهـدين راسـتين       طباطباييتعبير علامه     به
 راه  خداست و به اموري كه به خداي متعال تعلـق دارد، مربـوط اسـت؛ چـه جهـاد در                   

عقيده و چه در راه عمل و هيچ عاملي آنها را از ايمان به خدا و اطاعت اوامر و نـواحي                     
دارد، پـس در بحـث مربوطـه سيروسـلوك شـريعت محورانـه و عرفـان                 الهي باز نمـي   

هاي مضاعف و متزايد الهي شامل حال چنـين سـالكان الهـي    خداباورانه دارند و هدايت  
 و معيـت نيـز معيـت    )47 :(17(محمـد  (»   زادهـم هـدى   والذينَ اهتَـدوا  «شود كـه    مي

دهنـدة    است كه خداي سبحان در همة حالات و آنات جهاد و هجـرت يـاري              » نصرت«
گذارد و البته معيت رحمـت و عنايـت كـه           سالك كوي خويش است و آنها را تنها نمي        

 اسـت كـه     )4): 57(حديـد  (»  وهو معكمُ أَينَ ما كنُْـتمُ     «اخص از معيت وجودي در جملة       
 و اگـر در روايـات       )228 و   227،  16: 1383طباطبـايي ،  : ك.ر(گـردد شامل حال آنان مي   

 و شـيعيان ايـشان اسـت         در خـصوص محمـد     ». ...والذينَ جاهدوا فيِناَ  «آمده كه آية    
 بيانگر اين نكته ظريف است كه سيروسـلوك صـائب و صـادق و               )151،  2 :تا   بي قمي،(

.  و سلوك در صراط مـستقيم الهـي اسـت          جرت صالح سيروسلوك محمد   جهاد و ه  
 ـ فرهنگي و علمي ـ سلوكي و تـوأم بـا      پس جهاد در همة ابعاد بيروني و دروني، علمي

خلوص است كه در عرفان قرآني متجلي است و هجرت نيز داراي معناي وسيع ظاهري    
: 1383مكارم شيرازي،   : ك.ر (هاي آفاقي و انَْفُسي است    و باطني داشته و اعم از هجرت      
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هـاي جهـاد، هجـرت، مـوت،     لذا بار و ثمرة معنـوي و سـلوكي واژه        . )371 – 367،  16
گشاست تـا سـالك كـوي    كاملاً هويدا و راه » االله و رسوله  الي«االله، معيت و    احسان، سبيل 

هـاي  حق بيابد كه تنها در صراط مستقيم الهي و سبيل قويم توحيدي و در پرتو هـدايت               
تـوان  هاي نبوي و سايه و رحمت حضرت دوست است كه مـي           ها و گزاره  لهي و آموزه  ا

سوي او را پيمود و از خود تا خدا سالك شد و از درگاه به بارگـاه قـدس ربـوبي                     راه به 
  .رسيد و ديگر هيچ

هاي اميدآفرين براي سالكان      هاي كليدي كمال و تكامل و واژه        يكي از آموزه  : توبه. 6
هـا، درجـات و       است كه خـود داراي اقـسام، شـرايط، زمينـه          » توبه«نا آموزه   الي االله هما  

مراتب است و در همة مراحل سيروسلوكي حضور داشته و براي همـه سـالكان لازم و                  
باطني و تحول دروني در آن نهفته است  گرايي ظاهري ـ   ضروري است و معناي اصلاح

؛ )222 و 54 و   37 ): 2(بقـره (؛  )60 ):19(مـريم : ( عبارتنـد از    كه برخي از آيـات مربوطـه      
ــه( ــان(؛ )122): 20(طـ ــساء(؛ )71 و 70): 25(فرقـ ــراف( ؛ )146): 4(نـ ؛ )153  ):7( اعـ
): 42(شـوري (؛  )10): 24(نـور (؛  )112): 9( توبـه (؛  )74): 15(مائـده (؛  )119): 16( نحل(

  ...و ) 52 و 3): 11(هود(؛ )8): 66( تحريم(؛ )25
 عمـل در سـعي و        جـان  و روايت » روح سلوك «ز  اي كه حكايت ا     واژه: اخلاص. 7

سير به سوي خداست و همة مراتب اعمال و سـلوك را تحـت پوشـش خـويش قـرار                    
وديعـت نهـاده      اش بـه    دهد و خود رازي از رازهاي خداست كه در قلب بندگان ويژه             مي

هـاي نغـز و       گردد كه با واژه     شده است و از اخلاص فعلي تا اخلاص ذاتي را شامل مي           
  :غز مخلصين و مخلَِصين تعريف و تبيين شده است كه برخي از آياتش عبارتند ازپرم

، 40): 37( صــافات(؛ )40): 15(حجـر (؛ )14، 11، 3): 39(زمـر (؛ )46، 83): 38(ص(
  ...و ) 142): 4( نساء(؛ )65): 40(غافر(؛ )169، 160، 128، 74

نـصراف از عـالم مـاده       از جمله اصطلاحات پرمعنايي كه در قرآن كريم بر ا         : تبتل. 8
» تبتـل «معنـويتي     ــ    اصطلاح معرفتـي  . كند  سوي عالم معنا و انقطاع الي االله دلالت مي          به

و جدايي از جهان كثرت و وصل به جهان وحدت خواهد           » تبتل«است كه عرفان اساساً     
انـسان بـا تمـام قلـبش        «آن است كه    » تبَتلْ«هر حال     به. مزمل سورة    8 : بود؛ آياتي چون  

خـاطر او بجـا آورد و      االله منقطع شود و اعمالش را فقط به       وجه خدا گردد و از ماسوي     مت
 ).179 و 178، 21 :1383مكارم شيرازي،(» غرق در اخلاص گردد
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گرفتـه شـده اسـت      » تـضرع و زاري بـا زبـان       «در برخـي از تفاسـير       » تبَتلْ«مراد از   
ناي انقطـاع يعنـي بريـدن از         اگرچه برخي نيز به همان مع      ).100،  20 :1383طباطبايي،  (

لكن بايد دانست كه     ؛)379،  10 :1380طبرسي،  (اند  خلق و متوجه خداشدن تفسير كرده     
تضرع و زاري نيز با انقطاع و دوري از خلق و رهـايي از غيرخـدا منافـات نـدارد؛ چـه                      

است كه در معنـاي     » نماز«هم در    االله تضرع آن  اينكه يكي از مظاهر اخلاص و انقطاع الي       
 102، 20 :1380طباطبـايي،  : ك.ر( نيز روايت شده است  نهفته و از معصومان      تبَتلْ

االله و مـرد خـدا بـراي      در هر حال سـالك الـي      ). 179،  25: 1380؛ مكارم شيرازي،    83و  
سلوك هم به انقطاع و بريدگي از ماسواي الهي و هم به دعا، راز و نياز توأم با تضرع و                    

سان حالت تفرد و تجرد نيابد و از اعتباريات عبـور نكنـد بـه             زاري محتاج است كه تا ان     
يعني از غيرخـدا گذشـتن و رسـتن و بـه            » وتبَتلْ إلِيَهِ تبَتيِلاً  «يابد و   عالم حقيقت راه نمي   

االله است؛ لذا عرفان عملي     يافتن و رسيدن كه قدم مهمي در سيروسلوك الي          خدا گرايش 
االله خواهـد بـود كـه       و در پرتو انقطـاع الـي      » باسم رب «و سلوك الهي سالك كوي حق       

 و ايـن معنـاي معرفتـي و سـلوكي بـا             )8): 73(مزمل(» واذْكُرْ اسم ربك وتبَتَّلْ إلِيَهِ تبَتيِلاً     «
همگرايـي و سـنخيت معنـايي و    ) 50): 51(الـذاريات (» فَفِرُّوا إلَِى اللَّـهِ   «در  » فِرار«معناي  

ك به توحيد، از كفر به ايمان، از غيرخدا به خدا و از عصيان              مبنايي دارند كه فرار از شر     
به اطاعت الهي است و با توجه و انابه با توجه به مراتب هر كـدام در ارتبـاط تنگاتنـگ             

فرار از جهالت به عقلانيت، از ندانستن و نداشتن به دانستن و داراشدن، از ذلـت                . است
اي ديگر فِـرار  اي به مرتبه سپس از مرتبهبه عزت از ضلالت به ضياء، از ظلمت به نور و        

مكـارم  : ك.ر(كردن و به سر حد كمال امكاني رسيدن و در جوار قرب حق قراريـافتن اسـت                  
حـج و   » فرِار سوي خدا  « و اگر در برخي روايات منظور از         ).390 و   389،  22: 1380شيرازي،  

ذكـر يكـي از مـصاديق       ). 52 و   51 ؛131 و   130،  5نـورالثقلين،   (زيارت خانة خدا آمده است      
-سوي خداست؛ چرا كه حج انسان را به حقيقت توحيد و توبه و انابه آشنا مـي                روشن فرِار به  

  ).390، 22: 1380مكارم شيرازي، (دهد سازد و در پناه الطاف خداوندي جاي مي
سوي اوسـت  سوي خدا، انقطاع به مراد از فراركردن به   « : طباطباييبه تعبير علامه    

شدن بـه     بودن از عقابي كه كفر به دنبال دارد و متوسل           برداشتن از كفر و گريزان      به دست 
 »شـريك بـراي خـود بگيرنـد       ايمان به خداي تعـالي و اينكـه او را يگانـه معبـودي بـي               
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  ).574، 18 :1380طباطبايي، (
پس فِرار و انقطاع معناي سلوكي داشته و سلوك علمي، عقلـي و عرفـاني را شـامل                  

مراتب عرفان علمي و عيني را نيز دربرگرفته و انـسان بـه دامـن توحيـد و                  شده تا همة    
  .عبوديت پناهنده گردد

تـوان دريافـت     مي )50): 51(الذاريات(» إِنِّي لَكمُ منِْه نَذِيرٌ مبيِنٌ    «با توجه به دنبالة آية      
  :سوي خدا پرهيز از غير اوست، يعني در گريز دو جنبه مطرح استكه لازمة گريز به

شـيخ  (نخست، فرار از غيرخدا؛ دوم، توجه بـه يـك حقيقـت كـه همـان خداسـت                   
  ). 1379، 119، 1: 1379لاسلامي، ا

هاي آشناي هر جان و محرم هـر فطرتـي اسـت؛ چـه                واژه: محبت، ود و مودت   . 9
اسـت و محبـت، عـشق، شـوق،         » اصالة المحبـة  «و جهان   » محبت«اينكه اساس عالم بر     

» محبت به خـدا   «. گشا خواهند بود    گشا و بلكه گره     ز و راه  در حقيقت كارسا  ... مودت و   
 ي كامل معصوم     ها  هاي الهي و خلفاء االله يعني انسان        كه حقيقي و محبت به حجت     

 اسـت و    محبت مجازي است؛ زيرا پل و گذرگاه نيل به محبت الهي و محبوب سرمدي             
: آيـاتي چـون  ... يرنـد و  پذ اي داشـته و مراتـب   معرفتي ويـژه  ـ البته هر كدام بار معنايي  

ــره ــران ؛ آل165): 2(بق ــده31): 3( عم ــه54): 5(، مائ ــرات108): 9(؛ توب ؛ 7): 49(، حج
  .ناظر به آن هستند... ، و 96): 19(؛ مريم92): 3(عمران آل

و ترفيع وجودي انسان در عـالم       » رفعت مقامي «هايي كه به      يكي از واژه  : رفعت. 10
رسـانده و نـاظر بـه طـي     » مكانت برتـر «نسان را به كند و ا   معرفت و معنويت دلالت مي    

بخش   است كه بسيار شيرين و دلنشين و لذت       » رفعت«مقامات معنوي است، همانا واژة      
؛ 15): 40(؛ غـافر  253): 2(؛ بقـره  10): 35(؛ فـاطر  11): 58( مجادلـه : است و آياتي چـون    

  .نمايد ميبر آن دلالت ...  و 57): 19( ، مريم83): 6( ؛ انعام76): 12( يوسف
تـرين مرتبـة      تعبيـري عـالي     از مقامات برتر تكاملي و به     » رضا «:رضا و رضوان  . 11
انسان سالك بيدار همة حيـاتش را در تحـصيل          .  اخلاقي و ارتقاي وجودي است     سلوك

نفس راضيه و   «گيرد تا خدا نيز از او راضي گردد و            كار مي   به» رضوان االله «و  » مقام رضا «
:  جاني آرام و دلي پرنشاط و قلبي راضي پيدا نمايـد و آيـاتي چـون                پيدا كند تا  » مرضيه
، 265،  207): 2(؛ بقـره  174): 3( عمران  ؛ آل 29 -28): 89( ؛ فجر 119 و   2 و   16): 5( مائده
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  .دال بر آن خواهند بود...  و 8): 98( ؛ بينه100 ): 9(؛ توبه27): 48(، فتح27 و 20): 57(حديد
 .است» رشد«فشرده شده   كه در تعاليم قرآن بر آن پايهايي  از جمله آموزه:رشد. 12

كردن همة استعدادهاي تكاملي در ساحت علم و عمل و پاسـداري و               رشد، يعني بالفعل  
ها كه    داري فطري و شكوفاسازي آن سرمايه       شناسي و سرمايه    صيانت از آن، يعني سرمايه    

ن طالب رشد، همانا سالك     در متن سيروسلوك الي االله نهفته است و انسا        » رشد يافتگي «
؛ 51): 21(؛ انبيـاء 186): 2(؛ بقـره  7): 49( حجـرات : آياتي چون ... الهي نيز خواهد بود و      

  .ناظر بر آن هستند... ، و 17 و 10): 18( كهف

  آيات دال و ناظر بر عرفان نظري و عملي) ب
ل، از  از توحيـد تـا موحـد كام ـ       » عرفان حقيقـي  «آياتي از قرآن كريم بر اصول و امهات         

محبت و عشق قدسي تا كشف و شهود، تجلي، عبوديت، ولايت الهيه و لقاي رب و لقا                 
گيرند كه لازم اسـت اصـحاب انديـشه و اشـراق، بيـنش و گـرايش                   را دربر مي  ... االله و   

شناسـي،    شناسي، معرفت   سلوكي و صاحبان نظَر و بصر به آنها پرداخته و در ابعاد هستي            
شناسـي،    شناسـي، امامـت و ولايـت        شناسي، نبـوت    سي، عدالت شناسي، توحيد شنا    انسان

معادشناسي آن را تحليل كنند و آنگاه فروع دين از نماز، روزه تا تولي و تبري كه همـه                   
داراي آداب و اسرار، ظاهر و باطن هـستند، در پرتـو آيـات قـرآن تبيـين نماينـد و بـه                       

هـاي    سـازي ابعـاد و سـاحت        احاديث و روايات و ادعيه مأثوره گره زنند و براي روشن          
گوناگون عرفان علمي و عملي و توحيد علمي و عيني به احاديث و ادعيه كـه شـرح و                   
تفسير آيات قرآن است و سيرة عملي انسان كامل مكمل كه تفسير عملي و تحقق عينـي       

اينـك برخـي از   . عرفان حقيقي قرآني و وحياني است استناد، استشهاد و استظهار نمايند   
هاي عرفاني داشته و قابليت و ظرفيت تفـسيرپذيري عرفـاني را بـه                ن كه جنبه  آيات قرآ 

  :دهيم معناي واقعي و حقيقي دارا هستند، فراروي ارباب خرد ناب و دل بيدار قرار مي

  :آيات ناظر بر عرفان نظري. 1
  ).3): 57( حديد(» يمهو الْأَولُ والĤْخِرُ والظَّاهِرُ والبْاطنُِ وهو بِكُلِّ شَيٍ علِ « ـ
  ).115): 2( بقره(» ولِلَّهِ المْشرْقُِ والمْغرِْب فأَيَنمَا تُولُّوا فَثمَ وجه اللَّهِ « ـ
  ).28): 3( عمران آل(» ويحذِّركمُ اللَّه نَفسْه « ـ
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ــ ــصص ( ـ ــره(؛ )88): 28(ق ــزاب(؛ )30): 2 ( بق ــصلت(؛ )70): 33( اح ؛ )53): 41( ف
  ).35): 24(نور(؛ )24) 8(انفال(؛ )14): 57(حديد(؛  )3 و 2): 1(يدتوح(

  :آياتي كه دال بر عرفان عملي هستند. 2
»ُتميَتدنْ ضَلَّ إِذَا اهم ُضُرُّكملاَ ي ُكمُأَنفس ُكمَلينُوا عا الَّذِينَ آمها أَي105): 5( مائده (»...ي.(  
تَّقُوا اللَّه ولتْنَظُْرْ نَفسْ ما قدَمت لِغدٍَ واتَّقُـوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه خبَِيـرٌ بِمـا                  يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا ا    «

  ).18): 59( حشر (تَعملُونَ
»هرْفَعي الِحلُ الصمالْعو بالطَّي ِالْكَلم دعصهِ يَ10): 35( فاطر (»إلِي.(  
  ).69): 29( عنكبوت (»نَهدِينَّهم سبلنَاَ وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنِيِنَوالَّذِينَ جاهدوا فيِناَ لَ«
): 35(فـاطر (؛  )153): 2(بقـره (؛  )84): 37(صافات(؛  )99): 15( حجر(؛  )79): 6(انعام(

ــونس(؛ )28 ــمس(؛  )64: 10(ي ــر(؛ )9 ): 10(ش ــام(؛ )30 -27): 89(فج ؛ )122): 6(انع
  ).62): 6(امانع(؛ )26): 3( عمران آل(

  ):نظري و عملي(ها و شواهدي از احاديث توحيدي و عبودي  نمونه. 3
او  ).البلاغه، خ اول نهج (مع كل شيء بمقارنة و غير كل شيء لا بمزايلة« :قال علي 

آنكه در كنار چيزي باشد ، با هر چيزي هست و در عين ديگر بـودن ، از هـيچ چيـز                        بي
  .»جدا نيست

الاشياء لا كشيء داخل في شيء و خارج من الاشياء لاكشيء             يداخل ف « :قال علي   
: ق1401؛ كلينـي،  270، 3: ق1403مجلـسي،   (»شيء سبحان من هو كذا و لا هكذا غيرهخارج من   

معناي اينكه شيئي در شيئي داخل اسـت و بيـرون از              درون هر چيزي است نه به      ).85،  1
او منزه اسـت از اينكـه در چيـزي          بودن چيزي از چيزي،      هر چيزي است نه چون بيرون     

  .»حلول كرده و متحد شود و يا اينكه برآن احاطه قيومي نداشته باشد
حديث مرسل در كتب ( ما رأيت شيئاِ الا و رأيت االله قبله و معه و بعده« :قال علي  

ديدم چيـزي را مگـر آنكـه    ؛ ن) نقل شدهحكمي و عرفاني از امام علي و امام صادق    
 آن و بعد از آن خدا را ديدم كه خداوند مشهود در هر چيزي است قبـل از       ، با قبل از آن  

  .»آنكه آن چيز مشهود باشد
  :جعفر  بن امام موسي
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ان االله تبارك و تعالي كان لم يزل بلا زمان و لا مكان و هو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان و لا يشغل به مكان و لا 
لا هو رابعهم و لا خمسة الا هو سادسهم و لا ادني من ذلك و لا اكثر انما هو معهم يكون من نجوي ثلاثة ا: يحل في مكان
ليس بينه و بين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب و استتر بغير ستر مستور لا اله االله الا . اين ما كانوا

د داشته و دارد و ميان او و خداي متعال بدون زمان و مكان وجو؛ )178: ق1416صدوق،  (هو الكبير المتعال
او بدون حجاب از نظرها ناپديد  .دي مخلوقات وجود نداردمخلوقاتش حجابي جز نقص وجو

چنان در اوج برتري است كه از او برتري نيايي و چنان به . ها پوشيده است  ديده و بدون پرده
  .خلق نزديكتر است كه از او نزديكتر نشناسي

 ... فلا شيئ اعلي منه و قرب فـي الـدنو فـلا شـيئ اقـرب منـه           سبق في العلو   «:امام علي   
 چنان در اوج برتري است كه از او برتري نيايي، و چنـان بـه خلـق      ؛)101، خ     البلاغه  نهج(

  .»نزديكتر است كه از او نزديكتر نشناسي
؛ )90خ : همـان  (الحمدالله الذي من غير روية و الخالق من غيـر رويـة     «:امام علـي    

اوندي كه قابل شناخت است اما نـه بـا چـشم و او عـالم را بـدون تـروي و                      سپاس خد 
  .»انديشه آفريده است

الحمدالله الاول فلا شيء قبله و الاخر فلا شيء بعده و الظاهر فلا شـيء               «: امام علي   
كـران    ؛ سپاس خداي راست كـه نخـست بـي         )95خ  : همان (فوقه و الباطن فلا شيئ دونه     
كران و پس از او چيزي وجود نـدارد   و نباشد، و هم پسين بي    است و هيچ چيز پيش از ا      

چنان آشكار است كه فراتر از او چيزي نيـست و چنـان ژرف كـه فروتـر از او چيـزي            .
  .»نتواند بود

و شبيه  ) 1خ  : همان (الذي لا يدركه بعد اللهمم و لا يناله غوص الفطن          «:امام علي   
شه نتوانـد بـر فـراز ذات او بـال گـستراند و            ؛ شاهباز اندي  )155، خ   24 بند   91خ  (به آن   

 .»استعدادهاي پرتوان نتواند بر درك او نايل شود
؛ اگـر   )1  صـد كلمـه، جـاحظ، كلمـة        (لو كشف الغطاء ما زددت يقيناً      «:قال علي   

سوي خدا و پرده بازگشت خلق در قوس صعود بـه سـوي خـالق بـر                   حجاب رجوع به  
  .»شود نميطرف گردد، چيزي بر يقيين من افزوده 

؛ بـا هـواي     )24 خ   البلاغـه،  نهـج  (و جاهد هواك كما تجاهـد عـدوك        «:قال علي   
  .»كند نفساني خود مبارزه كن چنانكه دشمن تو با تو مبارزه مي

ان من احب عباد االله اليه عبداً اعانه االله علي نفـسه فاستـشعر الحـزن و                  «:قال علي   
... فهو علي يقين علـي مثـل ضـوء الـشمس          ... تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدي في قلبه        
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؛ مؤمني كه بندة خاص خداسـت  )87 خ  البلاغه، نهج (فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه      
ترين بنـدگان اسـت، خـدا او را در پيكـار              و از عنايت الهي برخوردار است و ازمحبوب       

لـبش  نفس ياري داده و از درون اندوهناك و از بيرون ترسان است، چراغ هـدايت در ق                
چنين شخصي آنچنان به توحيد يقين دارد و چراغ توحيد شبستان جانش     ... روشن شده   

را روشن كرده كه راه براي نفوذ بيگانه دروني و بيروني بسته است و اولين قدمي كه در                  
   .»...كند دارد اين است كه هوس را از صفحه جان خود طرد مي راه عدل بر مي

: همـان  (...مات نفسه حتي دق جليلـه و لطـف غليظـه    قد احيا عقله و ا     «:قال علي   
؛ عارف راستين كسي است كه عقل خويش را احياء كرده است و نفـس خـود را                  )21خ

   .»...هايش نَرم شده است هايش خُرد و خشونت ميرانده تا آنجاكه درشتي
خ : همـان  (...ان االله جعل الذكر جلاءاً للقلوب تـسمع بـه بعـد الـوقره                «:قال علي   

ها رقم زده تـا بـه يمـن آن، شـنوايي      ؛ خداوند سبحان ياد خود را مايه جلاي قلب     )213
  .» ...جايگزين كري و بينايي جانشين كوري شود

؛ آيـا بپرسـتم خـدايي كـه آن را           )179خ  : همـان  (؟!اَفاَعبد ما لا اري    «:قال علي   
  .»پرستم ام؟ يعني هرگز خدايي كه نبينيم نمي نديده
  ...و

هاي علوي و ولوي در خصوص حقـايق عرفـاني و دقـايق سـلوكي ـ       وزهآنچه از آم
  : است، چنين خواهد بودقابل اصطياد و استخراج شهودي

هست؛ ولي با چيزي ممزوج و مخلوط و متحد نيست و در چيـزي               جا خداوند همه  .1
كند؛ زيرا نامحدود و ناپيداكرانه است، لذا بر هر چيزي محيط است و قيم هر                 حلول نمي 

 دي است؛محدو
خداوند در عين اينكه با موجودات مجرد و عالي است و در عين حال كه در كمـال                   .2

علو و عظمت به هر موجودي است نزديك هم هست، چنين نيـست كـه مقـام بلنـد و                    
 في علوه و عال ٍ فـي        دانٍ«: عالي داشته باشد و در مقام نازل و داني حضور نداشته باشد           

آنچنان بلند مرتبه است كه فكر احدي به        «:  يا فرمود  )379،  95: ق1403مجلسي،  (» دنوه
رسد و آنچنان نازل، داني و نزديك است كه هيچ چيز از او به انسان يا غير انسان       او نمي 
است و علـو     او در عين حال كه در مقام علو بوده، از هر عالي بلندتر            . »تر نيست  نزديك

جـودات نيـز همـراه اسـت و بـه هـر             ترين مو   و بلندي او سابق بر هر اعتلاست، با نازل        
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 اعلي منه و قرب في الذنو       ءسبقَ في العلو فلا شي    «: نزديكتر است موجودي از خود او نيز      
»  من خلقـه ولا قُربـه سـاواهم فـي المكـان ِ بـه               ء اقرب منه فلا استعلاؤه عن شي      ءفلا شي 

 ).2 ، بند 49، خ البلاغه نهج(
 ولـي نـه در آن       ؛ هر چيزي موجود باشد    تعالي اين است كه با      لازمة اطلاق ذاتي حق    .3

 نامحدودبودن و اطلاق ذاتي قرب به هر چيزي         ةحلول كند و نه با آن متحد شود و لازم         
خـر و   آاو اول و    . معروف هـيچ احـدي نخواهـد شـد        » ذات الهي «است و در عين حال      

اي و    البلاغـه   هاي نهج   ظاهر و باطن است و وحدت صمدي حق در آيات قرآني و آموزه            
هـاي     به نحو اَحسن ظهور يافته است تـا نـشان دهـد كـه ريـشه                ارف اهل بيتي    مع

: ك.ر(وحدت شخصي وجود در ظواهر شرعي، اعـم از آيـات قـرآن و روايـات اسـت                   
 ).98 - 92: 1381؛ همو، 102 – 86: 1379؛ همو، 401 – 378: 1387جوادي آملي، 

 علـوي و ولـوي      توحيد ناب، توحيد صمدي و وجودي همانا در معـارف قرآنـي و             .4
تجلي يافت و اطلاق ذاتي حق و بساطت محض او مبدأالمبادي در معارف توحيـدي و                
صفات الهي، چه در مرحله وصف و چه در موارد اثبات برهاني صفات ثبوتيـه و سـلبيه     

طـور نامحـدود    است؛ چه اينكه ذات اقدس اله هستي محض و دارندة همة كمـالات بـه   
علي و شهود حـق كـه در درون وبيـرون ماسـت بـدون      كمالات ذاتي، صفاتي و ف  . است

جـوادي  : ك.ر(است و خودنديدن همان و خداديدن همان        » عبوديت«امتزاج تنها از راه     
  ).233 - 210: 1388؛ طباطبائي، 413 و 412 و 401: 1387آملي، 

گرايان شده   نگران و قشري    آري آنچه مغفول اهل حكمت شهودي و مجهول سطحي        
تـرين معـارف    تـرين و عميـق      و گرانسنگي است كه سرچشمه عالي      است، معارف عظيم  

) اصـولي (عرفان هستند، چه عرفان نظري » منبع«عرفاني و توحيدي است و اين معارف        
هاي بيـرون از دايـرة وحـي و     ، نه ابزاري براي تأييد عرفان)وصولي(و چه عرفان عملي    

اند، نه فقط شاهد       عرفان راستين  ها خود مولد    ها و گزاره    اين آموزه . قلمرو قرآن و عترت   
فرضـهاي عرفـاني      بر مدعيات عرفاني كه با چشم ابزاري به آنها نگريسته شـود و پـيش              

» هـاي عرفـاني     نظريه«اي تفسير يا تأويل گردد تا         داراي اصالت باشد و آيات به هر گونه       
 و آيات را     بلكه اگر نيك بنگريم    ؛است» رأي مذموم  تفسير به «را تأييد نمايد كه اين خود       

معنـاي همگـوني و سـازواربودن آيـات           در فرايند تعامل ظاهر و باطن و انثنا و تشابه به          
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گريزي وحـي مـورد       ناپذيري و تناقض    نابرداري و خطا و ابطال      قرآن و اختلاف و تخلف    
سنجش و شناخت قرار دهـيم حقيقـت وحـي، جامعيـت و كمـال وحـي در بـرآوردن                    

نحو اتم و اَقْوم و اَحسن روشـن          سلوكي انسان به    ـ   ويتينيازهاي معرفتي و انتظارات معن    
ونزََّلنْاَ عليَك الكْتَِـاب    «) 9): 17( اسراء(» إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهديِ لِلَّتِي هِي أقَْوم      «خواهد شد كه    

  ٍَاناً لكِلُِّ شييِرفـاني و   و با بودن قرآن و عترت نيازي بـه مكاتـب ع           ... و  ) 89): 16(نحل(» تب
بيت عصمت    مسالك سلوكي ديگر نيست كه هرچه هست در قرآن و سنت است و نزد اهل              

شرق عالم برويد، غرب عالم برويد بايد       «: اند و فرمودند     كه خود قرآن ناطق    و طهارت   
 خدا ةنگيريد معارف و علوم را مگر از نزد ما كه آنها خليف«: و فرمودند» به سوي ما برگرديد

  .» اسماي جمال و جلال الهيهستند و جامع
رسد ما به يك رستاخيز عرفاني و نهـضت احيـاگري در سـاحت                نظر مي   بنابراين، به 

سلوكي با تكيه بر منبع زلال        ـ   عرفان يا بازسازي تفكر عرفاني و نوسازي احوال عرفاني        
 نياز داريم و كتب و صحف موجـود بايـسته            معصومان   ةقرآن كريم و سنت و سير     

را از متن كتـاب   » عرفان ناب «ـ پيرايشي شده و        و پيرايش يا احياي آرايشي     است آرايش 
  :صورت مستقيم و مستقل استخراج و اصطياد كنيم؛ پس و سنت به

  شناسي يك ضرورت علمي و عملي است؛ قرآن. 1
  عيني است؛  نيز يك ضرورت عقلي ـ شناسي معصومان  سنت و سيرة. 2
سازي آنها نيز يك ضرورت         ريني كتب عرفاني و ناب    بازسازي و بازپيرايي و بازآف    . 3

  علمي است؛
ستيزان نيز با  ستايان و نه تصوف شناسان، نه تصوف وسيله تصوف   شناسي به   تصوف. 4

   فرهنگي و اجتماعي يك نياز روزآمد خواهد بود؛ رويكردهاي تاريخي ـ
و خـالص   تحقيق، تدقيق، تنظيم و تدوين عرفان نظري و عملي كه مبتني محـض              . 5

 سجاديه، ادعيه مأثوره، احاديث و روايات باشد، نياز جامعه          ةفيالبلاغه، صح   بر قرآن، نهج  
جهاني است تا عرفان جامع، جهاني و جاودانه عرضه شده و سلوك صـائب، صـادق و                 

  .صالح تقديم همه تشنگان وادي معرفت و معنويت گردد



 
 

 

 

م و
سلا

ن ا
تباي

يه 
ظر

د ن
نق

فان
عر

 

45  

  گيري نتيجه
است كه در قرآن كريم تجلي يافت و آنگاه اسلام دين جامع، جهاني و جاودانة الهي       

 در جريان امامـت و ولايـت بـه           و جانشينان معصوم     آن پيامبر اكرم    » ترجمان«
اند و سيرة علمي و عملي آنها منبع و سرچشمة معارف وسيع              تبيين و تفسير آن پرداخته    

اسـنامة  است؛ يعنـي شن   » اسلامي« عرفان    و »عرفان«و عميقي شده است كه از جملة آنها         
 زهد، توكـل، تقـوا، صـبر،        ةصادره از قرآن و سنت دارد و مفاهيم و معارف آن در حوز            

تنها معناي اخلاقي و ساده و سطحي ندارد كه اسلام را منهاي عرفان             ... تسليم و رضا و     
هـاي    را بـا آمـوزه      تـدريج آن    بدانيم و معتقد شويم عرفان وارداتي است و مـسلمانان بـه           

اش كردند؛ بلكه آيات، احاديث، ادعيه و سپس سيرة عملي             اسلاميزه اسلامي گره زدند و   
 سرشار از معـارف      و ديگر ائمه هدايت و نور         و اميرالمؤمنين    پيامبر اعظم   

يج سـنتي  هاي را    ولايي اساساً با عرفان     ـ عرفاني و مقامات معنوي است كه عرفان قرآني       
ن اسلام تغذيـه شـده و در دامـن          بطز   عرفان ناب اسلامي ا    .و مدرن قابل مقايسه نيست    

 آن در درون خود اسلام اسـت       ةمعارف اسلام تولد و تكامل يافته است و عقبه و پشتوان          
ي كامل مكمل معـصوم      ها  هاي انسان   ها و واكنش    ها، كنش   ها، گرايش   و ترجمان آن بينش   

      و جريـان اصـيل    » مـتن اسـلام   «دليل دوري از       است، اگرچه در واقعيت تاريخي به 
 هـاي اسـلام نـاب محمـدي           هـا و گـزاره      رسالت و نبوت، امامت و ولايت يا آموزه       

هـايي صـورت گرفـت و بـا انگيـزه و              ها و تحريف    ها و آنگاه بدعت     ها و التقاط    انحراف
دليل جهل و جمود،      هاي وارداتي نيز قدعلَم كردند يا به        ستيزانة عرفان   هاي اسلام     انگيخته

هاي مـشوب و      هاي نظري و عملي عرفان و تصوف        حرافتحجر و تجدد و تحريف و ان      
مخدوش يا گرفتار افراط و تفريط در فرهنگ و تمدن مسلمانان رسوخ كرد؛ لكـن ايـن                 

نبايد حجاب و مانع شناخت و شهود معـارف اصـيل عرفـاني كـه در       » واقعيت تاريخي «
ي از  قرآن و سنت است، باشد و هنر آن است كه ميان عرفان معهـود تـاريخي كـه خـال                   

كژي و انحراف نيست با عرفان اصيل و ناب اسلامي تفكيك كنيم و حكم آن را به ايـن                   
زدايي اسلام را تهي از عرفان معرفـي   ستيزي و انحراف    حاكم نكنيم تا نه به بهانة انحراف      

هـاي موجـود تـاريخي يـا          كنيم و نه به بهانة طرفداري از عرفان و سيروسلوك، واقعيت          
ها را نبينيم يا به بهانة اينكه اسلام دين عرفـان اسـت،               و التقاط  انحراف، بدعت، تحريف  
شناسي جامع    ـ مديريتي نماييم؛ بلكه با اسلام      هاي ديگر معرفتي    اسلام را تهي از ساحت    
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ـ سياسي به سـراغ قـرآن، احاديـث، ادعيـه و سـيرة                هاي تاريخي   فرض    و به دور از پيش    
ويم تا بيابيم كه عرفان اسلامي داريـم         بر اش     و عترت طاهره   عملي پيامبر اكرم    

و اسلام عرفان جامع و كامل در دو ساحت علمي و عملي را ارائه داده اسـت كـه بايـد                     
  .ـ سلوكي آن استخراج، تبيين و تعليم داده شود نظام و روش و مكانيسم معرفتي
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